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 چکیده     
انده دور به جا م هایاز گذشته یو نوع رفتار انسان امروز یفرهنگ یهایخوواز خلق یاریاست و بس یخيو تار یپر بار از لحاظ فرهنگ یانهیشیپ یدارا رانيا

 یرانيو فرهنگ کهن ا یریاساط ماندهجااست. در آثار بهادوار ذهن و افكار انسان را به خود مشغول کرده یمهم در تمام یبه عنوان موضوع« مرگ»است. 

دو  نيا نیب زین يیهاشباهت ديپس با ماند،یم داريو پا شودیفراموش نم یملت به آسان کيکه فرهنگ و افكار  يیآنجا از است.شده به مرگ توجهّ اریبس

آن کمک  یداده و به غنا یشتریبه شعر و عرفان عمق ب یریاساط انيو اد ریو اساط وجود داشته باشد یو عرفان یریاساط یعني ،یرانيبخش از آثار ا

 پرداخته شده یعرفان نیچنو هم یو باستان یریدر بخش اساط یاریو مرگ اخت ی: مرگ اضطراریعنيو انواع مرگ  یمقاله به چگونگ نياست. در اکرده

 .است به آن منابع شده زین یاجمال نگاهی است، از عرفان جدا نبوده ثيکه قرآن و احادنياست. با توجه به ا
 عرفان ر،یاساط ،یرایاخت ،یمرگ، اضطرار کلیدواژه:

 

 مقدمه  -1

ن به جها یاعتقاد یرا ترک خواهد کرد. هرچند برخ ایو دن ردیگیمرگ او را در آغوش م یدارد که روز نیقيموضوع  نيبه ا ینيیبا هر اعتقاد و آ یهر انسان 

 یدیتوح انيپس از مرگ، مانند اد ناعتقاد به جها رانيا یباستان انياماّ در در باورها و اد ابد؛يیم انيبا مرگ پا زیهمه چ شانينظر اپس از مرگ ندارند و به

 هر ت.کاملاً قابل قبول اس یرانيا امبرانیو خداشناسانه پ پرستیگانهيو وجود اعتقادات  یرانيو ا رانيا یوالا ۀموضوع با وجود سابق نيوجود دارد، که البته ا

، افكار اعتقادات، فرهنگ ،یاسیس ،یبه اوضاع اجتماع توانیم رايفراوان است. ز تیّاهم یدارا سندهينو ايشاعر  کي یافكار درون یبه عنوان تجل زین یاثر ادب

را  یآثار گذشتگان اطلاعات فراوان عه. ما با مطالشودیم دايهو کند،یم انیاز آن چه که ب یبرد، چرا که افكار هر کس پی هااز آن یو یريرپذیتأث نیچنو هم

از علوم زمان خود آگاه  یو شاعران گذشته به تعداد سندگاننوي که گونهبردن به آن ها وجود ندارد. همان یپ یبرا یگريکه امروزه راه د مآوريیبه دست م

به سهولت  د،تنتوانسیم زنی را است، مانده ادگاريکه تا زمان آن ها به  یو آثار باستان فاتیبه طور حتم تأل کردند،یبودند و آثار گذشتگان خود را مطالعه م

 اطلاعات و تجارب اثر بر شاعران. است را در دسترس داشتند که اکنون و در دوره معاصر، به جا نمانده یبه دست آورند و مطالعه کنند. به طور قطع آثار

  باشد. یبه شعر عرفان یانباست ینيورود افكار و اعتقادات د نهیزم تواند،یم ضوعمو نيو ا سرودندیزده و شعر م يیخود دست به هنرنما شخصی
 

 مسئله انیب -2

اکات مفهوم، اشتر نيدرباره ا ینكات عرفان انیب نیو همچن«  مرگ»مفهوم  نهیدر زم یو باستان ایمسائل اسطوره انیتا ضمن ب میمقاله برآن نيدر ا       

نچه ممكن آ نیدر ب: »دگويیباستان بر عرفان م رانيا ریمورد تأث در کوبنيزر نی. عبدالحسمیکن انیب یدو مقوله را در آثار شاعران بزرگ شعر عرفان نيا

را  یحیمس شیو ک يیبودا نيیآ ،یگنوس ديعقا ،یمان نيیمثل آ یتصوف داشته باشند، بدون شک مذاهب عهد ساسان شيدایدر پ ایبلاواسطه ریاست، تأث

اوستا وجود  یزرتشت و مطاو میدر تعال همو  سنانيو آداب مزد ديدر عقا یر عرفانعناص ایههم، پار یاز عهد ساسان شیها پقرن یکرد، اماّ حت ادي ديبا

 .(0و3: 3898کوب، ني)زر« دهدینشان م هیصوف یاز مباد ایهقبول پار یرا برا انیرانيا یو ذهن یفكر طیمح آمادگی سابقه هاداشته است، که رواج آن

 



 01 ...و شعر یرانیا ریدر اساط« مرگ»مفهوم  یقیتطب یبررس، و همكاران عاطفه بديعی گلمكان، 3028، تابستان 83، شماره 02دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 قیسوالات تحق -3

 اند؟بوده رگذاریتأث یبر شعر عرفان یباستانو افكار  یریاساط انياد زانیچه م -

 کرد؟ دایپ یاشتراکات توانیو عرفان م ریدر اساط« مرگ»در نوع نگاه به مفهوم  -

 

 قیتحق هیفرض -4

 نيد با یاديتشابه ز یبرد که اعتقادات باستان میخواه یموضوع پ نيبه ا رانيا یو باستان ینيو مطالعه متون د یبا بررس رسدیبه نظر م نیچن -

تفكر را  نيا وعموض نیاست و هم به خود گرفته ینيو رنگ د رفتهياسلام پذ نياز د یاریبس ریتأث ،یاسلام یهاهيداشتن پا لیبه دل زیاسلام دارد. عرفان ن

 ریتأث یعرفان از افكار باستان گفت که توانینم نیقيوجود دارد. هرچند با  رانيا یباستان انيو اد ریعرفان و اساط نیب يیهاکه شباهت آوردیوجود مبه

برود و اعتقادات  نیشبه از ب کي ،ینيد اعتقادو  تیحاکم رییکه با تغ ستین یزیگرفت که فرهنگ و افكار چ دهيموضوع را ناد نيا توانیاست، اماّ نم رفتهيپذ

 .دهدیانتقال م گريخود را به نسل د یهاآموزه یو هر نسل ردیآن را بگ یجا یديجد

 و عرفان وجود داشته باشد.. ریدر اساط« مرگ»در مورد نوع نگاه به مفهوم  یاشتراکات یباد یبر شعر عرفان ریو اساط انياد ریجه به تأثبا تو -

 

 :تحقیق روش -5

بر آن  اثر فرض نياست. در ا آمده، انجام گرفته دستو شرح اطلاعات به قیاز منابع موجود و سپس تطب برداریشیو ف ایپژوهش به صورت کتابخانه نيا  

 است. یشعر عرفان ندهيو مولانا نما یشابوریاز جمله عطار ن یاست که شعر شاعران بزرگ عرفان

 

 :تحقیق پیشینه -6

ر آثار د« مرگ»مفهوم  یبه بررس یو مؤلفان شمندانياند نياز ا شیو پ است رفتهيصورت پذ یو شعر عرفان رانيا ریاساط نهیدر زم یاریبس هایپژوهش

به « مرگ هنیمولانا در زم یتأملات عرفان»را نام برد: مقاله  نيعناو نيبا ا ینمونه مقالات برای هاآن انیاند که از مپرداخته یفارس اتیو ادب یعرفان ،یریاساط

به قلم « زرتشت نيد مرگ در قتیحق یمقاله بررس»(، 3895) یعیبه قلم حنانه شج «یمولو دگاهيمرگ از د دهپدي» مقاله ،(3892) پورداراب یسیقلم ع

 یهاکدام از پژوهش چی(. اماّ در ه3831فلاح ) یبه قلم مرتض «یفارس اتیسه نگاه به مرگ در ادب»( و مقاله 3895) ینیاکبر حس یو عل یمحمد حاجت دیس

 است. مستقل و مشخصّ کار نشده یبه عنوان اثر ،یبا شعر عرفان ریو اساط انياد انیم یقیتطب یبه صورت بررس« مرگ»انجام شده و موجود به مفهوم 

 

 بحث و بررسی -7
 های گوناگونمرگ در فرهنگ -7-1

 ع بهچنین با بررساای منابع متنوّفكری ديگران و همکلامی و همبه فكر فرو رفته و در ضاامیر و انديشااه خود يا در هم« مرگ»انساانی روزی در مورد  هر 

 خوانیم:در شعری منسوب به مولانا می طور کهپردازد همانگری در مورد اين موضوع میپرسش

 بود؟ ر چااههام؟ آماادنام ب از کاجااا آمااده 

 

 آخر ننمااايی وطنم روم؟بااه کااجااا می 

 (023: 3815مولوی، )                    

از کار  سلب و دستگاه تنفّی، باز ايستادن قصات کلّف همه فرايندهای حیات از مشخّتوقّ»مرگ در لغت به معنی: پردازيم. ابتدا به تعريف واژه مرگ می

های مختلف به اين تعريف و تعريف آن در فرهنگ« مرگ»اه به اماّ نوع نگ .: ذيل واژه مرگ(3810)مصاحب،« ترين تعريف مرگ استاست. اين طبیعی

شخص را  رای اين رويداد که روزی هرهای نمادينی بها وجود داشته و اقوام مختلف گاه شكله به مرگ در فرهنگ تمامی ملتتوجّشود. واژگانی ختم نمی

غالباً سلطان مرگ به شكل اسكلت با شمشیر است »تر آن را هضم کنند. آفريدند تا راحتکردند و برای آن در ذهن خود شكلی میر میگیرد، تصوّمی بر در

طبال. مرگ در آيین هندو به صورت يک رقصنده و است؛ نمادهای ديگر مرگ عبارتند از: حجاب، مار، شیر، عقرب، خاکستر،  و ساعت شنی تصوير شده
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های اساطیری جهان مرگ به طور معمول در داستان .(85: 3819 )کوپر،« ( ايزد رقص و مرگ استsivaاست. شیوا ) گاهی دختری زيبا نمادين شده

ا بر شود يرگ به صورت پادافراه به انسان داده میحاصل و نتیجه يک خطاست؛ پیامی که به خطا رسانده شده يا کاری که به خطا انجام شده و همچنین م

 در بردارنده دلايل روی کند. که اين سه، يعنی خطا، پادافراه و تصمیمها روی میاثر توافقی که خدايان با هم دارند يا خود نخستین مردان و زنان به آن

 .(52: 3895 وارنر، )رک. رگ به انسان در اساطیر جهان استآوردن پديده م
 

 

 مرگ در اساطیر و ادیان باستانی ایران -7-2

ينی و آثار اند و در متون دهای گوناگون بیان کردهاز ديرباز اين موضوع را به شكل و اساطیری ايرانیان نیز به عنوان قومیتی دارای سابقه و فرهنگ باستانی

د اساطیر ايرانی بايد چنبرای بررسی  است. های متفاوت آمده شدهلف و با تفسیرالايام تا کنون به صورت نمادها و نمودهای مختها از قديممانده از آنجابه

 پردازيم:و میهای باستانی گ در اساطیر و آيینهايی در مورد مرنكته را مدّ نظر قرار داد؛ که در اين جا به ديدگاه

زروان به معنی زمان و نام يكی از  طور خلاصه بايد گفتبه یمورد آيین زروان برای توضیح در اسات.  در آيین زروان به موضاوع مرگ پرداخته شاده  

ای از مزديسنا بودند که بعدها دچار انحراف شده و از آن خارج شدند. زروانیان به مجسم کردن زروان، اهورامزدا و ديگر ايزدان باستانی است. زروانیان فرقه

خوانده « زروان آفريده»راه  ،راهی را که پس از مرگ بايد پیمود 39/09 ونديداد در» يمن است.عناصر پرداختند. در اساطیر زروانی، زروان پدر اورمزد و اهر

بلعد و به خود در چیز را می برنده دارد و در آيین اوست که همه های مهری زمان لقب فرواسات و اين راه برای نیكان است و هم بدان... در کتیبه  شاده 

 .(050: 3830)جلالی مقدم،« کشدمی

يقین و شیاطین در مانی، پیامبر ايرانی، نیز به مرگ و عالم پس از مرگ و بهشات و دوز  معتقد بود که در آن آيین خدايان نور در هنگام مرگ صدّ 

در ونديداد و را تنها پای آن نیامده است و ردّ به میان های زرتشت است، سخنی از مرگها که سرودهدر گات شوند.کاران حاضر میهنگام جان دادن گناه

در آيین زرتشتی اهورامزدا نقشی در مرگ موجودات ندارد و اين اهريمن است که مرگ را به  توان ديد.ها و متون پهلوی میها و يسندو بخش از يشات 

مرگ و عذابند، ارمغان و  است و مرگ و عذاب الهی، بیماری و گناه که اسباب مرگ خلق شدهانساان کاملا نیک و به تن و روان بی »اسات.   وجود آورده

 .(339: 3810)زنر،« به اين جهان مادی است نآورد اهريمره

رفته و اهريمن به پیروزی دساات  بین شااود که همكار اهورامزدا ازطور قلمداد میطور که در آيین زرتشااتی اگر فرد پارسااايی فوت کند، اينهمان

ا که همانده باشااد، چون نه تنها در گاتجاالبته اين نوع نگاه نبايد از زمان زندگی زرتشاات به دد.گراساات و اهورامزدا تضااعیف و اهريمن تقويت میيافته

آيین  البته در های يک پیامبر مورد تأيید قرار داد.عنوان سخن و آموزهتوان بهت را نمیبلكه اين ثنويّ ،ساخنان زرتشات است، سخنی از مرگ نرفته است  

به دلیل حرص و طمع مال و خواسته  و ها جاويد بودندبود و انساندانند که اگر مرگ نمیفی نیست و آن را سودمند نیز میمن أزرتشت نگاه به مرگ تمام

بايد کشاات و همه مردم به همه روزگار مردند، پیری را میاگر مردم نمی» اساات: گونه که در روايت پهلوی آمدهپرداختند. همانبا يكديگر به کارزار می

ت شگاه همه مردم به سابب بیم از يكديگر به سورا  کوه و د میريم ما را خواساته بیشاتر بايد آن  گفتند که: چون نمیکردند. اين میساتیز می  بايكديگر

 .(3بند ،38: ف. 3893)میرفخرايی،« بودست زيست و آفريدگان را بدی گران میيبامی

 
 مرگ در شاهنامه- 7-3

به باور شاهنامه »گیرد. هايی اساطیری نیز مورد بررسی قرار میوان اثری فاخر در ادب فارسای به دلیل وجود بخش عنادامه شااهنامه فردوسای نیز به   در

دانیم اين همان باور است که کتاب آسمانی ما قرآن بر آن که میبینی کند. چنانتواند، لحظه وقوع آن را پیشی نمیتواند از مرگ بگريزد و حتّکسی نمی

از زبان بهرام گور چنین فردوسی د، نکنطور که در داستان بهرام گور وقتی ياران او وی را از پیكار منع میهمان .(621: 3863)سرامی، «است اشاره ورزيده

 سرايد:می

  ن داد پاسخ که يزدان پاکااا چنی

 ون بودااابه جای دگر مرگ من چ

 

 ان داد خاکار به هندوستاا مرا گ 

 درون بوااا اندازه بی ه زاا که انديش

 (3223: 3839، )فردوسی             

گاه اتفاق باشد، هیچرسایده  و اگر زمان آن ن حتم ر  خواهد دادگاه زمان آن برساد، به خورده که هرمرگ در شااهنامه فردوسای تقديری اسات رقم   

 است: داشته به دنبالآرمان و هدفی را ق بیفتد ی که در جنگ اتفازيرا مرگ ؛مرگی باارزش است که در کارزار اتفاق بیفتد . از نظر فردوسیافتدنمی
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 نگر تا نترساااااااید از مرگ و چیز

 ی روزگااارمواهی هخت شااارا کک

 

 ت نیزساااه نمردنا کاه کس بی زمااا  

 چه نیكااااااااوتر از مرگ در کارزار 

  

 

 (668)هاامااان:                     

 :در نگاه فردوسی مرگ چون رازی است که کسی به ماهیت آن پی نخواهد برد 

 اگر مرگ دادسااات بیااداد چیسااات 

 سااااتیراز جااان تو آگاااه ن نيا از ا

 هماااااااااه تا در آز رفتاااااااااه فراز   
 

 

 

 ه بانگ و فرياد چیسااتاااااااا هم داد اين ز 

 سااااتیپاارده اناادر تااو را راه ناا  نياابااد

 بااه کااس باار نشااااد اياان در راز باااز  

 (310)هاامااان:                                  

 مرگ در عرفان-7-4 

مرگ در اصطلاح عرفا به معنی خلع البسه مادی و طرد قیود و علايق دنیوی و »است.  با ديدی عمیق پرداخته شده« مرگ»یز به مفهوم رفان ندر ع

عطای مؤمن مرگ است، زيرا حجاب مؤمن از حق نفس او « تحفۀ المؤمن الموت» مصطفی گفت: توجه به عالم معنوی و فنا در صفات اسماء و ذات است...

 ها برداشته شود.دوست بر ايشان گشاده گردد و حجاببرداشتن آن حجاب است و عارفان را هیچ عطايی و تحفه ای بدان نرسد که راه  است و مرگ

 از اين مرگ صااورت نگر تا نترساای 

 از اياان زناادگاای زناادگااانی نخیزد

 

 از ايان زناادگاای تاارس کاااکنون در آبی  

 «یاااااا که گرگ است و نايد ز گرگان شبان

  

 

 : ذيل واژه مرگ(3852)سجادی، 

 ت يار وها برای جلب محبّعارفان در انديشه اين بوده و هستند که خود را به معشوق ازلی خود يعنی پروردگار عالمیان نزديک کرده و همه تلاش آن

اه واقعی خود است. در فرهنگ ساز بازگشت روح آدمی به اصل و جايگمرگ از نظر عرفا و همچنین مولانا، سبب» در نهايت وصاال و يكی شدن با اوست. 

 .(80: 3831)کسائیان، «شودنمايد که گاه به وصل تعبیر میمعنای خاصی را افاده می« بازگشت به اصل»عرفا 

توصیه  اوای از قرآن بخوانند؛ ، بر جنازه تو بعد از مرگ چه آيهپرسندچنان مقام مرگ در نزد عرفا بالاست که هنگامی از شیخ ابوسعید ابی الخیر میآن

 :وجود ندارد رسدبهتر از اين اتفاق که انسان با مرگ به معشوق خود می زيراکند، به خواندن دو بیت زير می

 خوب تر انادر جهاان زين کاار چه بود   

 آن هماه اناادوه بود وين هماه شاااادی  

 

 دوسااات بر دوسااات شاااد، يااار بر يااار   

 آن هامااه گافاتااار بود اين همااه گفتااار   

  

 

 (806، 3ج :3816)محمد بن منور، 

تواند به ملكوت و دنیای باقی بپیوندد؛ هرچند مرگ های بین او و معشوق است و از اين طريق میدر واقع مرگ برای عارف وسایله رفع تمام حجاب  

را به زندگی باقی و چشیدن دانند که عارف گیرد. اماّ عارفان مرگ را ولادت ثانی میثمری تلخ ندارد که زشتی آن گريبان وی را می تنهابرای گناهكاران 

)مرگ مؤمنان( و مرگ  )مرگ عاصیان(، مرگ کرامت )مرگ کافران(، مرگ حسرت در زبان عرفا مرگ به مرگ لعنت» رساند.های شیرين وصال میمیوه

گونه که اين .(90-93: 3836ظم زاده،)کا «ق است، نه به جان و نه به دنیااست. زنده بودن نیز عبارت از زندگی به ح )مرگ پیامبران( تعبیر شده مشاهدت

 تعبیرات فقط حاصل روح بزرگ و تصفیه شده عارف است.

ای به اشعار دو عارف بزرگ شاعر يعنی طور خلاصه اشارهتعريف مرگ، به هاند که اکنون در ادامشاعران عارف در اشعار خود به موضوع مرگ پرداخته

طور که در تذکرة الاولیا و در بخشی از ار مانند تمامی عارفان منزلت والايی برای مرگ قائل است، همانعطّ یم:کنين میار نیشابوری و مولانا جلال الدّعطّ

یا هیچ بود، دنکنید. اگر ملک الموت نمیای نیرزد، گفت: اشااتباه میروزی به او گفتند: دنیا با ملک الموت به حبه»کند: شاارح زندگی معاذ رازی نقل می

گويد که همه بايد در برابر مرگ سرخم ار میعطّ .(835: 3812ار،)عطّ «رساندند: چرا؟ گفت: مرگ پلی اسات که دوسات را به دوست می  ارزيد. گفتنمی

 ها هم خواهدانديشاند که مرگ روزی به سرا  آ ن اند و به اين نمیبرده کنند و مرگ، حتی پادشااهان و مملكت داران و خونريزان را که از اين دنیا بهره 

گويد: اين راه دشواری است که بعد از آن نیز مراحلی را به دنبال داند و میمرگ می مرحلهقبر را اولین  قرار گرفتن جسم در گیرد. اومی بر آمد؛ را هم در

 کند.دارد و از مرگ با صفت تلخی ياد می
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 ايممااا هاامااه از بااهاار مااردن زاده

 وانک داشت در زير نگین مآن که عال

 در چاار  فاالااک خااونااريااز بااود  

 اناادجملااه ای زير زمین پر خفتااه

 مرگ بنگر تا چه راهی مشااكل است

 گار باود از تالاخای ماارگاات خبر     

 

 ايمجااان ناخاواهااد مااانااد و دل باانااهاااده   

 اياان زمااان شااااد تااوتاایااا زياار زماایاان  

 گشاااات در خاااک لااحااد ناااچاایااز زود  

 اناادبلكااه خفتااه اين هماااااااه آشااافتااه 

 کاااناادريان ره گاورش اولّ مانزل اساااات   

 جااان شاااایااريااناات شااااود زياار و زباار  

  

 

 (889-883:  3898عطار، )      

 گويد با وجود همه ظلم و درشتی مرگ، بايد در برابر آن تسلیم بود:او می 

 در همااه آفاااق کس بی مرگ نیسااات

 مرگ گرچه بس درشاات و ظالم اساات

 

 وين عجاااياب بین کااه کس را برگ نیسااات  

 گااردن آن را ناارم کااردن لازم اساااات  

 (883)همان:    

کند: در اين داستان هنگامی که گونه تفسیر میدادن حضرت ابراهیم را اينرود، داستان جانها کنار میکه حجابمرگ و اين ار در بیان شایرينی  عطّ

خواهند دلیل مخالفت خود را بیان کند که چرا جان نگامی که از او میکند و هخواهد، جان حضاارت ابراهیم را بگیرد، او جان را تساالیم نمیعزرائیل می

ر فرشته گونه در برابچیز نبايد بین ما حايل باشد و ايندهم و هیچگويد: من به واسطه پاسخی نمیکند، میکند و نافرمانی پیشاه می خود را تسالیم نمی 

 شود.ب تسلیم نمیمقرّ

 زان نیااارم کرد خوش خوش جااان نثااار

  چون بااه جااان دادن رساااد فرمااان مرا

 در دو عااالم کی دهم من جااان بااه کس

 

 تااا از او شااا نو م کااه گويااد: جااان بیااار  

 ناایاام جااو ارزد جااهاااناای جااان، ماارا  

 تاا کاه او گويد ساااخن اين اسااات و بس  

  

 

 ( 890: همااان)                                   

کند و با شعر خود داند و سیر تكاملی خود را طی میبه مرگ دارد. او مرگ را ورود به مرحله جديدی مید بلخی نگاه زيبايی ين محمّالدّّمولانا جلال 

شاااود. مرگ در اين ابیات راهی برای پیوندد و در او محو و نابود میمی ،يعنی پروردگار ،گويد که از جماد به حقیقت مطلقاين مراحال را به ديگران می 

 ه مرحله به مرحله بايد طی شود.سلوک و بالاروی عارف است ک

 از جاامااادی مااردم و ناااماای شاااادم 

  مااردم از حاایااواناای و آدم شاااادم  

 حااملااه ديااگاار بااماایاارم از بشاااار   

 وز ماالااک هم باااياادم جساااتن ز جو

 از ماالااک قااربااان شااااوم  بااار ديااگاار

 پاس عاادم گاردم عاادم چاون ارغنون   

 

 وز ناامااا مااردم بااه حاایااوان ساااارزدم   

  پس چاه ترسااام؟ کی زمردن کم شااادم؟ 

 تااا باارآرم از ماالايااک پاارّ و ساااار   

 کاال شااااایء هااالااک الا وجااهااه    

 آن چااه اناادر وهم نااايااد آن شاااااااااوم 

 گااوياادم کااه: اناااّ الاایااه راجااعااون     

  

 

 (332: 8،ج3831مولوی،)        

فاجعلها  ۀلدنیا ساعا»گیرد که: اين ساخن رسول خدا را نیز شاهد می دارد و ساوی پروردگار را بیان می  مولانا در ابیات زير نیز اين مرگ و رجعت به 

قدر اين لحظات به سرعت )دنیا لحظه و سااعتی بیش نیسات، پس بايد آن را صارف عبادت کرد.( از نظر مولانا آن    (63: 12، ج3836)مجلسای،   «ۀطاع

 کند.گذرد که انسان آن را احساس نمیمی

 رجعتی اساات و لحظه مرگ را هر پس تو

 یری اساااات از هو در هوافاكار مااا ت  

 هار نافاس ناو می شاااود دنیااا و مااا    

 عامر همچون جوی، نو نو می رسااااد 

 آن ز تیری مساااتمر شاااكال آمدسااات 

 

 مصاااطفی فرمود: دنیااا سااااعتی اسااات   

 در هااوا کاای پااايااد؟ آيااد تااا خاادا   

 باای خااباار از نااو شاااادن اناادر بااقااا  

 ايااد در جساااادماامساااتاامااری ماای ناا 

 چون شااارر کش تیز جنبااانی باه دسااات 

 

 
 

 

 (306: 3،جانهم) 
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 مرگ در قرآن کریم -7-5

از  تواندکس نمیداند، که هیچاست: در آيه هشت سوره جمعه خداوند مرگ را غیر قابل گريز می گونه به موضوع مرگ پرداخته شدهدر قرآن کريم اين

و هر  .(3)قرآن،جمعه:  (، حتماً شما را ملاقات خواهد کردگريزيدآن می)بگو مرگی که شما از « قلُ إنَّ الموت  الذّی ت فرِوّن  منِهُ ف إنهوا ملقیكمُ»آن فرار کند. 

چنان خداوند در قرآن مقام شهید را آن (335)همان،آل عمران:  نفسی مرگ را خواهد چشید( )هر «کلُّ نفسٍ ذآئقِ هُ الموُت»انسانی سرانجام خواهد مرد. 

د، که در راه خدا کشته ش)و آن کسی« یآءٌ و لكن لات شعرونلوا ل من يقُتلُ فی سابیل ا  امواتُ ب ل اح و لا تقو»داند. کند که آن ها را زنده میوالا بیان می

 .(350بقره:  )همان،« ما اين حقیقت را در نخواهید يافتمرده نپنداريد. بلكه او زنده است ولیكن همه ش
 

 مرگ اختیاری -7-6

گیرد، موضااوع مرگ اختیاری اساات که هم در اساااطیر و اديان  مورد بحث قرار می یر بر عرفان،درباره تأثیر  اساااطه اساات و اماّ آنچه که مورد توجّ

به صورت نمادين  معمولا مراسم در منابع اساطیری آمده گیرداسااطیری از جمله اساطیر ديگر ملل و هم در قرآن و حديث و عرفان مورد توجه قرار می 

 شدهبرگزار می کردند، اين مراسم پیش از مرگ برای خريدن رستگاری جهان ديگرخريد برپا میه نام گیتیاست. در ايران باستان مراسمی ب شدهاجرا می

 اين گیرد. برف آيینی با آشناسازی صورت میهای قدسی، تشرّدر نظام»ای رياضات بوده است.  اين مرگ اختیاری گونه .(092: 3833، بهار )رک. اسات 

های آن آشانا شده، با رياضت و قرار گرفتن در شرايط سخت، به اصل خود و آغاز جهان رجعت  و پديدهآفرينش  اسااس نوآموز جوامع باساتانی با بنیان  

های نمادين آشناسازی با قرارگرفتن نخستین آيین»ند: کشیدو گاه اين رجعت را به صورت نمايشی مذهبی به تصوير می (000: 3830دی،)زمرّ« کندمی

 پی اين موضوع بیانگر مرگ پیش از مرگ و تزکیه خود است و در .(10: 3863  )الیاده،« پذيردمنزله بازگشات به رحم مادر تحقق می  هدر کلبه تاريک ب

 سرايد:گری در غار میگونه که نظامی درباره پرستشهمان شود.ی میآن رفتن به غار و کوه به همین منزله تلقّ

 يكی گفاات کااای شااااه دانش پرسااات 

 بااه کااس روی نااناامااايااد از هاایااچ راه

 

 ر فلان غااار اسااااتپرساااتش گری د 

 کانااد بای نایااازی بااه مشاااتی گیاااه   

  

 

 (350: 3838نظامی، ) 

 می کند: يادتعبیر غار وحدت  آن با ار ازعطّو  

 چااارچااوب طاابااع بشااااكاان مااردوار   

 

 دت کاان قاارار  حاا در درون غااار و  

 (062: 3898عطار، )                    

ی به پوشی نیروی برترشود. زيرا خرقهپوشی آنان نیز رمزی از اين مقوله محسوب میپلاس»اند و پوش بودهپوش و پلاسکه عارفان پشمینهدانیم می

پوشی خود که لباسی سخت و زبر است همان رفتن عارفان با پلاس .(005: 3830دی،)زمرّ «شودبخشد و از اين راه به سلاحی مبدل می پوشنده خود می

 د.نکنه غار يا کلبه تاريک يا... را تداعی میب

ويراف که به گفته موبدان در تمام عمر خود گناهی نكرده و »شود. ديده می مرگ اختیاری ف آيینیدر ارداويراف نامه و سفر روحانی وی نیز اين تشرّ

وشیدن جامه نو و خوردن خورش، بر بساط پاک آرمید و روان در به حكم قرعه )نیزه انداختن( برای اين سیر انتخاب شده بود، پس از شستن سر و تن و پ

هفت  تگذشاتگان ياد کرد و اندرزهای خويش را بیان نمود و سه جام منگ گشتاسبی از پیشوايان دين گرفت و نوشید و باژ گفت و به خواب رفت و مدّ 

ارداويراف پس از مشاهده بهشتیان و دوزخیان به پیشگاه اورمزد  .(3: 3893)عفیفی، «شبانه روز به همراهی دو فرشته طبقات بهشت و دوز  را بازديد کرد

 خوانده شد و پس از گذشت اين هفت روز از خواب برخاست و سپس مشاهدات خود را ثبت کرد.

دگی و مرگ اختیاری در کننده اعتقاد به مرگ در زناين متن بیان .استمرگ اضاطراری   که بیانگر خوانیمجملاتی را می« آداب نماز میترا»در متن 

 )اسااماعیل پور، «مشااهورا اگر بمیری زنده خواهی بودای روح مقدس آزاده و » کنیم که:گو برخورد میوآيین میتراساات. در آيین مانی نیز به اين گفت

3815 :335). 

ن جنگ بین کیخسرو و افراسیاب، کیخسرو . در داستا، شاهنامه و داستان مرگ اختیاری کیخسرو استمنبع ديگری که به مرگ اختیاری اشاره کرده

 شود.مرگ میرود و جاودانه بیخواهد و زنده به نزد پروردگار میبدون آن که بمیرد سرنگونی خويش را از خدا می

 کااه رفاتایام اياانااک ز جااای ساااپاناا     

 نااباایاانااد جاااويااد زياان پااس ماارا     

 پاااک خااواهاام شاااادن  سااااوی داور

 

 شاااامااا دل مااداريااد بااا درد و رناا    

 کازيان خاااک بایاادادگاار بااس ماااااارا   

 نااباایااناام هااماای راه بااازآماادن       

 (636: 3839، ردوسیف)               
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ی و شود. داستان طوطدهد که اين موضوع بعدها در ادبیات عرفانی وارد میدر اين داستان کیخسرو قبل از به پايان رسیدن تقديرش به پايان تن می

که در بخش ديگری از پژوهش به آن اشاره  .(139: 3863 سرامی، رک.) شاعر شااعران عارف است   ای از ورود اين تفكر دربازرگان مثنوی معنوی نمونه

ای نمادين کشته، در شمار نخستین نوآموز به گونهدر میان مردمان بی»گويد: الیاده میشود. خواهیم کرد. مرگ اختیاری در اسااطیر جهان نیز ديده می 

رسد، چون بار ديگر مستقیما از خیزد، انسان جديدی به نظر میمی پوشاانند. پس از اين که نوآموز از گور بر میشاود و او را با برگ  گودالی قرار داده می

 .(321: 3815 )الیاده، «است مادر کیهانی زاده شده

و  ردازدپخود به بیان آن می هر عارف شاعر نیز به نوبه که رسیمدر عرفان اسلامی مورد بحث قرار میبعد از اساطیر و اديان باستانی به مرگ اختیاری 

جا است، در اين گیری از آيات و احاديث شكل گرفتهگونه که عرفان با بهرههمان کند.گیری از آيات و احاديث بیان میتحلیل خود را در اين مورد با بهره

: 3863)بمیريد پیش از آن که مرده باشید( )فروزانفر،« موتوا قبل ان تموتوا» است: آمدهاين حديث در آوريم. مهمترين حديث ذکر شاده در منابع را می 

و  لحظه به ياد مرگ باشید است قبل از اينكه به حسابتان رسیدگی شود، خودتان به حساب خود رسیدگی کنید و در هر اين حديث آن از منظور که( 81

 با فهم و اراده عمل کنید چون مرگی در پیش است.

 سرايد:یم گیری از اين حديثبا بهره سنايی

 بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی

 

 بهشتی گشت پیش از ما که ادريس از چنین مردن، 

 (59 :3835سنايی، )

جای بندی را به صورت پراکنده در جاین تقسیماند، ايعارفان مرگ اختیاری را به چهار گونه تقسیم کرده»مرگ اختیاری در نگاه عرفا اقسامی دارد. 

ل جفا و کف نفس از انتقام است. دوم، مرگ زرد است و آن گرسنگی و صبر بر توان تشاخیص داد: نخسات، مرگ سر  است و آن تحمّ  آثار مولانا نیز می

، مرگ سیاه است و آن مخالفت با نفس و هوای آن گیری از مردان دنیاطلب است. چهارمدشاواری آن اسات. سوم، مرگ سفید است و آن عزلت و کناره  

 (300: 3819)تاجدينی، «است

کند و سپس مرگ اختیاری را شود، بیان میهادی سبزواری نیز در ديوان اشعار خود انواع مرگ را که به دو دسته اختیاری و اضطراری تقسیم می ملا

یف ديگر. اول از همه مرگ سفید است که گرسنگی و تشنگی کشیدن يعنی همان رياضت هايی ديگر و با توصکند. اماّ با رنگبه چهار دساته تقسایم می  

های کهنه و کوچكی بودند که معمولا ها تكه پارچهکشایدن اسات. دوم مرگ سابز اسات که جمع کردن مرقع و دوختن لباس زاهدان اساات. اين مرقع    

دوختند. های پارچه متبرک برای خود لباس میبردند و به بعدا با اين تكهک میبه تبرّدريدن عارفی ديگر، در زمان وجد زاهادان و عارفان در زمان جامه 

توان برداشت کرد. سوم مرگ سیاه که تحمل ملامت و دشمنی از جانب ديگران البته از اين نوع مرگ اين سر و وضعی ساده داشتن و ساده زيستی را می

 است.است. و در آخر مرگ قرمز که جهاد در برابر نفس 

 ای کااه انااواع ماارگ پاارساااایاادی   

 اضااااطااراری مااوت مااعاالااوم اساااات 

 موت ابیض کااه هساااات جوع و عطش

 مااوت اخضااااار ماارقااع اناادوزی    

 موت اساااود کااه شااااد بلای سااایاااه 

 مااوت احااماار کااه رنااگ خااون آرد  

 

 ايااازد اناااواع زنااادگااایااات دهااااد   

 اخاااتااایااااری او چاااهاااار فاااتااااد  

 در رياضااات با شااروط و رشاااااااااااااد    

 در زنااای چاااون دراعاااه زهااااد  

 احااتاامااال ماالاماات اساااات و عااناااد  

 باااشااااد ايان جااا خلاف نفس و جهاااد 

  

 

 (019: 3810ملاهادی سبزواری، ) 

 که مرگ پیش از مرگ سبب بقای جاودان خواهد شد: کندعطار بیان می 

 چناان شاااااااااو تو کاه آيد اجل پیش  

 اگار پایش از اجاال مرگیاات باااشااااد  

 

 تاناات مااانااده بود جااان رفتااه بی خويش  

 ودان باارگاایاات باااشااااد   ز ماارگ جااا 

  

 

 (361: 3899عطار، ) 

 شرط زنده ماندن مردن از خويش است: در نظرش و 

 بامایار از خاوياش تااا زنااده باماااناای      

 

 يااقاایاان ياااباای لااقااای جاااوداناای        

 

 
 (000: 3803عطار،)                     

 داند:عطار راه رسیدن به وصال معشوق را مرگ اختیاری می

 گاارد او ناارساااای تااا نااماایااری بااه  

 

 پاایااش مااعشااااوق ماارده بااايااد شااااد   

 

 
 (338)همان:                      



 01 ...و شعر یرانیا ریدر اساط« مرگ»مفهوم  یقیتطب یبررس، و همكاران عاطفه بديعی گلمكان، 3028، تابستان 83، شماره 02دوره  ،یفارس اتیمجله ادب 

 

 

 ار کسی که به مرگ اختیاری بمیرد، ديگر مرگ اضطراری برای او سختی ندارد و به آسانی پذيرای مرگ و رجعت از اين جهان خواهد بود:از نظر عطّ

 گر دساااات دهااد بااه زناادگااانم مردن

 يک چند همی چنان که می بايد زيساات

 

 يااک زماااناام مردنآسااااان باااشااااد بااه   

 گاار زيسااااتااه آيااد، بااتااواناام مااردن    

  

 

 (812: همان) 

مر   کند که سیالطیر داستانی را بیان میالطیر خود را بر پايه منزلت مرگ پیش از مرگ سرود. عطار در منطقعطار به عنوان عارفی بزرگ، که منطق 

ام کند. سرانجکند  و راه سختی را طی میکند، ترک میکنند و هر يک صفاتی که بشر را از حقیقت الهیش دور میبه رهبری هدهد راه طولانی را طی می

ل شدن به اتصال سی مر  به ذات الهی سیمر  و تبدي» کنند.شوند و اسطوره مرگ پیش از مرگ را زنده میاين سای مر  با حضارت سایمر  يكی می   

. (00: 3830دی،)زمرّ «پذير استوجودی واحد، نماد رجوع به اصل مرگ آيینی و مردن پیش از مرگ است که در پی استحاله، تبدلّ و کیمیاگری امكان

رت حق است، فانی گويد. در بیان عطار سای مر  نمادی از عارفان هساتند که در سایمر  که حض   عطار در پايان از بقاء با  بعد از فناء در او ساخن می 

 رسند.شوند و به بقای جاودان میمی

 بعااد از آن مرغااان فااانی را بااه ناااز

 چون هماه بی خويش با خويش آمدند 

 

 باای فاانااای کاال بااه خااود دادنااد باااز    

 در بقااا بعاااااااااااااد از فنااا پیش آماادنااد

  

 

 (003: 3898عطار، )                   

صول دهد و راه وعزت می ،کند و سپس با بقای در خوديابی. خدا اول تو را با فنا خوار میبی به بقا دست نمیگويد: تا به فنا کاستی نیااو در ادامه می 

 به اين عزتّ ديدن خواری است:

 تااا ناایاااباای در فاانااا کاام کاااسااااتاای 

 اول اناادازد بااه خااواری در رهاات  

 از پی رسااد نیساات شااو تا هسااتی ات  

 تااا نااگااردی مااحااو خااواری فاانااا    

 

 در بااقااا هاارگااز نااباایااناای راسااااتاای    

 تهااباااز باارگاایاارد بااه عاازتّ ناااگاا    

 تاا تو هساااتی، هسااات در تو کی رساااد؟ 

 کاای رسااااد اثااباااتاات از عاازّ بااقااا    

  

 

 (009-003)همان:  

 داند، برای تولد و زايشی در آخرت:عطار مردن اختیاری در اين دنیا را دلیلی می 

 چااو در دناایااا بااه مااردن اوفااتااادی   

 بااه دنیااا در بااه مرگ افتااادن توساااات 

 ا مردی آن جا زادی ای دوسات ااااچو اينج

 

 عااقااباای باازادی يااقاایاان ماای دان کااه در 

 بااه عقبی در بااه مااااااردن زادن توسااات 

 خان را باااز کاردن پیش تو پوساااات  سااا

 
 

 

 (383: 3836عطار، )                       

يكی از مبانی عمیق عارفان مبحث مردن و موت اختیاری »پردازد. مولانا نیز به عنوان يک عارف بزرگ و شناخته شده به موضوع مرگ اختیاری می 

گويند در ملاقاتی که قطب الدين شیرازی با مولانا داشت، از شیوه و است و میاست. مولانا در آثارش صفحات زيادی را به اين مبحث مهم اختصاص داده

شود، مرگ اختیاری در نظر مولانا مرگی است که باعث می .(303: 3819ی،)تاجدين «اب داد که راه و روش ما مردن استروش وی پرساش کرد. او جو 

در داستان طوطی و  در گذشته اشاره شد . چنانچهاست های دنیویگونه که مرگ اضطراری پايانی بر رن های درونی خود رهايی يابد، همانانسان از رن 

ر خواهد که در سفپردازد. طوطی در اين داستان از صاحب خود میيابی به رهايی روح میبازرگان، مولانا به صورت تمثیلی به بیان مرگ اختیاری و دست

اندازد و تظاهر به به هند وصاف حالش را به طوطیان آزاد آن سرزمین بگويد و بعد از بازگشت بازرگان بر اثر آموزه طوطی هندی که خود را از شاخه می 

شااود، بازرگان چنین تصااور کند که طوطی مرده اساات و او را رها کند و او پر ن تظاهر به مرگ باعث میکند. ايکند، اين طوطی نیز چنین میمردن می

 .است گیرد و آزاد شود. اين توصیفی برای آزاد شدن روح و پر گرفتن آن

 زانااكااه آوازت تااو را در باانااد کاارد  

 يعنی ای مطرب شاااده باا عاام و خاااص  

 

 خااويشااااتاان ماارده پاای اياان پاانااد کاارد  

 چون من کااه تااا يااابی خلاصمرده شاااو 

 
 

 

 (383: 3،ج3831مولوی، )              
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دويم و عارف عاشااق با مرگ اختیاری به حیات دانیم، که چیساات، به سااوی مرگ میبهای مردنمان را میگويد: چون خوندر ادامه داسااتان او می

 رسد:می

 مااا بااهااا و خااون بااهااا را يااافااتاایاام  

 ات عاااشااااقااان در مااردگاای ای حاایاا

 

 جااانااب جااان باااخااتاان بشااااتااافااتاایاام   

 دل ناایاااباای جااز کااه در دل مااردگاای  

 (310: 3،جهمان)                         

گذارد  و به تبع آن پاسخی به در بیان مولانا انساان به وسایله مرگ اختیاری که نوعی رياضت است، رفتارهای منفی برونی و درونی خود را کنار می  

يابد و به سوی کمالات پرواز شود و روح تزکیه و پالايش میگونه به تدري  رفتارهای منفی خاموش میدهد. اينامیال و خواساته های شهوانی خود نمی 

 سرايد:او در ستايش رياضت تن می .(362: 3892داراب پور،رک.) کندمی

 مردن تن در رياااضااات زناادگی اسااات 

 

 

 رنا  ايان تان روح را پاااياناادگی اساااات     

 (356: 8ج)همان،                         

گريزد، يكی در دام يک ماهی میاز اين سه ماهی کند که داستان نمادين سه ماهی، ماجرای سه ماهی را بیان می در ستايش مرگ اختیاری يا مولوی

 شود:يابد و آزاد میمیرد و ديگری با تظاهر به مرگ نجات میصیادان اسیر شده و می

 مرده گردم، خويش بساااپااارم بااه آب

 مرگ پیش از مرگ امن اسااات ای فتی

 گافاات: ماوُتاوُا کالُاكّاامُ مااِن ق باال  ا ن     

 

 ت از عذاباسش از مرگ امن ااااا مرگ پی 

 ايان چااناایاان فاارمااود مااا را مصاااطفی 

 ياا أتاای  الااماا وتُ تاا مااوُتااوُا بااالاافااتِاا ن    

  

 

 (338: 0)همان،ج 

   گیرد:د، که همان مرگ اختیاری است که بخش مهمی از ادب عرفانی را در برمیو در آخر او مردن را مرگ در نیاز و فقر می دان 

 مااعااناای مااردن ز طااوطاای بااد ناایاااز

 

 در نایاااز و فاقار خود را مرده ساااااز    

 

 

  (333: 3)همان،ج  

شااود اما کساای که مرگ د، فقط چشاام او فانی میدرباره برتری مرگ اختیاری بر مرگ اضااطراری بايد گفت کساای که بر اثر مرگ اضااطراری بمیر

هید از صدها جهت نفس را آيد. بنابراين شمیصفت است و هر لحظه به رنگی درچون نفس بوقلمون»شود گزيند از صاد جهت فانی می اختیاری را برمی

کند، اماّ کسی که کندن را تجربه میبار جان شود يکمیرد و دچار مرگ اضطراری میپس کسی که جسم او می .(305: 3819)تاجدينی،« کشاته است 

 کند.رگ را تجربه میگزيند بارها ممرگ اضطراری را برمی

 مرده از يااک روسااات فااانی در گزنااد

 هزار دصمرگ، يک قتل است و اين سی

 صوفیان از صد جهت فانی شدند 

 شمار  بی  بهايیهر يكی را خون

 

 
 

 

                                    (16: 6،جهمان) 

نسان برد. اماّ اکند که نوزاد که فردی غیر عارف و نابالغ است، از آن لذت میای تشبیه میما فیه قیود دنیا را به چارمیخ و گهواره حضرت مولانا در فیه 

فراخی آن عالم را »تگنا و مشاهده عالم  ديگر است.  کشد و دوست دارد از آن برهد و نتیجه آن خلاصی از اينبالغ و عارف از بودن در آن گهواره عذاب می

يابی؛ مثلاً يكی را به چار میخ مقیدّ کردند او پندارد آن خوش است و لذت خلاص را فراموش کردن چون از چارمیخ مشاهده کنی و از اين تگنا خلاص می

هايش را بندند، الاّ اگر بالغی را به گهواره مقیدّ باشااد و در آنک دساات برهد، بداند که در چه عذاب بود و همچنان طفلان را پرورش و آسااايش در گهواره

میرد، در زندگی گويد: کسی که بر اثر مرگ اختیاری میحضرت مولانا در مقام والای مرگ اختیاری می (390: 3800)مولانا، «کنند، عذاب باشد و زندان

  کند:ها را پايمال میها و ناخوشیبعد از آن تمام بیماری

 چااون دوم بااار آدماایاازاده، باازاد 

 

 نه  هاتعلّ  فرق  بر  خود  پای 

 

 
 (366: 8)همان،ج     
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 گیری:نتیجه      

 ارد. در مورد مرگو جود د یو هم در شعر عرفان یباستان انيو اد ریهم در اساط یاریو اخت یکه توجه به مرگ اضطرار میرسیم جهینت نيجستار به ا نيدر ا

امزدا اهور انيبه وجود آورده است، تا با مرگ پارسا منيخلق شده و مرگ را اهر مرگیاعتقاد وجود دارد که انسان ب نيزرتشت ا نيیگفت: در آ ديبا یاریاخت

 انیحال مرگ در نظر زردشت نياست. با اشده اضافه انیزمان به اعتقادات زردشت یاعتقاد بعد از زرتشت و ط نيشد که ا ادآوري ديکند. البته با فیرا تضع

دارد و عاشق را به معشوق  يیوالا گاهيجا یبعد از مرگ معتقدند. در عرفان مرگ اضطرار یو به زندگ دانندینم یزندگ انپاي را مرگ هاسودمند بوده  و آن

وع موض نيطور که عطار و مولانا ا. همانیباق یایبه ملكوت و دن وستنیپ یاست برا یو آن راه دانندینم زیهمه چ انيمرگ را پا زی. عارفان نرساندیخود م

 اند.دانسته ريشدن در برابر آن را ناگز میکرده اند و تسل انیرا ب

راسم م که از جمله به اندگذاشتهیم شيآن را به نما نيباستان وجود داشته است که به شكل نماد رانيدر ا ،یاریمرگ، مرگ اخت گريبه نوع د اعتقاد

جود و گستردهاعتقاد به صورت  نيا زیشود. در عرفان ن یم دهيدر شاهنامه د خسرویآن در داستان ک یگرجلوه نیاشاره کرد و همچن توانیم ديخریتیگ

است. در نظر مولانا و عطار، اساس نوشته  نيخود را بر ا ریالطگونه که عطار سراسر کتاب منطقشده است. همان دهيدارد و بارها در متون و اشعار عارفان د

در  و عرفان ریاساط یهاشباهت نياست. با توجه به ا یاریو کشتن نفس حاصل مرگ اخت یجهان نيا الیپژوهش، ترک ام نيعارفان در ا ندهيبه عنوان نما

مانده  یاقب یناخودآگاه مشترک و جمع ریدر ضم اينسل به نسل منتقل شده و  یاریبرداشت کرد که اعتقاد به مرگ اخت گونهنيا توانیموضوع، م نيمورد ا

 .است دهیرس یو به روزگار کنون
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Abstract 
Iran has a rich cultural and historical background, and many of today's cultural moods and human behavior are from the distant past. 
"Death" as an important subject has occupied the human mind and thoughts in all eras. Death has received a lot of attention in the 
remnants of ancient Iranian myths and culture. Since the culture and believes of a nation could not be easily forgotten and remained 
permanent, so there should be similarities between these two parts of Iranian literary works, mythology and mysticism. My thology 
and religious myths have given mystical poetry more depth and has contributed to its richness. This article deals with the types and 
types of death, namely: emergency death and optional death in the myths and ancient section, as well as mysticism. Given that the 
Qur'an and hadiths have not been separated from mysticism, a brief look is taken at it. 
Keywords: Death, emergency, voluntary, myths, mysticism. 

 

 


